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  چکیده
اشـراقی اسـت کـه     علم حضوري نفس در آثار سهروردي، در نظر اول، دچار تناقضـی بـین مبـانی مشـایی و    

انـد، ولـی تعمـد در بیـان ایـن       برخی با توجه به سیر استکمال فکري شیخ اشراق تناقض را به آن ارجـاع داده 
مبانی دوگانه هم دور از ذهن نیست. پس باید بررسی شود که؛ چـرا و بـه چـه هـدفی سـهروردي بـه عنـوان        

این مقاله به روش تحلیلی مبانی شیخ اشراق در حکیم اشراقی از مبانی مشائیان در آثار خود بهره برده است؟ 
کنـد و بـا بیـان برخـی      علم حضوري نفـس در آثـار فلسـفی، منطقـی و آثـار داسـتانی ایشـان را بررسـی مـی         

 پردازد که در آثار سهروردي گرچه تناقض مشـاهده  هاي مبانی در برخی ادراکات، به این فرضیه می کاستی
هم در این امر دخیل بوده است ولـی بـه دلیـل هـدفی خـاص، تعمـدي       شود و سیر استکمال فکري ایشان  می

  بودن این مسأله هم قابل اثبات است.
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  طرح مسأله
مباحث سهروردي آثار خود را در سه بخش شامل منطق، طبیعیات و الهیات بسط داد. او در 

مختلفی از فلاسفه قبل از خود هم در روش و هم در محتوا و هم در استفاده از اصـطلاحات  
بهره برده است و گاهی از این فلاسفه نام برده و گاهی چنین نبوده است. این امر در معرفت 

هاي معرفت شـناختی کمتـري داشـته و     شناسی اشراقی هم صادق است. فلاسفه سابق دغدغه
هـاي   انـد و علـم را نیـز بـا توجـه بـه ویژگـی        شناسانه بـه موضـوعات داشـته    هستیبیشتر نگاه 

، ص 1400سـینا،   (ابـن   انـد  تعریـف کـرده  » حصول معلـوم نـزد عـالم   «شناسانه آن یعنی  هستی
علـم انسـان بـه     بعدو  این علم را مطرح نمودهدرباره علم خداوند به ذات خود  و ابتدا .)248

  تبیین نمودند. » حضور« راعلم و فراتر رفته  هم و از آن دانستند يحضوررا هم ذات خود 
کننده علـم  سهروردي هم به عنوان فیلسوفی پیشرو در معرفت شناسی اسلامی و هم ارائه 

ي معقولات تا محسوسات است. البته آثار سـهروردي در نظـر اول    حضوري نفس در گستره
طـور مثـال سـهروردي     نشان از تناقضی در تعریف و مبانی حصول ادراك و علم نفس دارد؛ به

(سـهروردي،   دانـد   در برخی آثار خـود، علـم و ادراك را صـورت مـدرك نـزد مـدركِ مـی       
علـم را حضـور شـیء بـراي      و در برخی آثـار دیگـر   .)409و 336و 86و3، ص 3، ج  ب1397

، ص 2، ج 1396(سـهروردي،   ذات مجرد یا غیبـت نداشـتن از ذات مجـرد بیـان نمـوده اسـت       
به عنـوان مـلاك   » عدم صورت«و » عدم واسطه«گرچه براي علم حضوري  .)485و 113- 112
نیـز بـه   » تشـخص «ولـی از نظـر سـهروردي،     .)24- 23، ص 1393دادجو، ر.ك. ( شود  می بیان

ادراك بیـان  » کلـی نبـودن  «عنوان ملاك براي علم حضوري طرح شـده کـه آن را بـا عبـارت     
مچنـین لـوازم ایـن دیـدگاه هـم از نظـر او       . ه)485، ص 1، ج 1396(سـهروردي،   کرده است 

ـل در مـواردي و حتـی سـیر بـر مبنـاي        نیازمند دقت است. بیان عوالم میانی وجود یعنی عالم مثُ
مشاء در مواردي دیگر در آثار ایشان در دید و نظر ابتدایی نوعی بهم ریختگی و حتی تنـاقض  

در بیان کلیت این موارد در آثـار   گذارد. جالب این است که سهروردي نه تنها را به نمایش می
خود دچار ناهماهنگی است بلکـه گـاهی حتـی در یـک کتـاب و یـک رسـاله شـاهد بیـان دو          

    برهاند.ها  رسد نتوانسته خود را از یکی از آن دیدگاه از ایشان هستیم به نحوي که به نظر می
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فکري شیخ اشـراق  برخی این عدم هماهنگی در تعاریف و مبانی را به دلیل سیر استکمال 
کنـد   فارسی و عربی علم را به روش حکماي مشاء تبیین مـی ي  زیرا او در آثار اولیهدانند  می

اما در کتاب تلویحات ضمن شرح ملاقات روحـانی خـود در خلسـه خـواب گونـه بـا شـبح        
ارسطو و شکایت از صعوبت فهم مسأله علم و تعقل و اسـتمداد از حکمـت و معرفـت او در    

رو تعریفـی دیگـر از علـم     شـود از ایـن   أله گویی دري تازه به روي او گشوده میفهم این مس
رود و بــه نقــد و رد  دهــد و در کتــاب مشــارع و مطارحــات از ایــن هــم فراتــر مــی مــی ارائــه
پـردازد تـا سـرانجام در حکمـت الاشـراق       هاي مشهور حکماي مشاء در این زمینه مـی  نظریه

کنـد. پـس    ه همان نظریه نور و ظهـور اسـت عرضـه مـی    علم کي  نظریه نهایی خود را درباره
شیخ در سیر تکامل فکري خود تا هنگـام واقعـه منـام هنـوز در وادي بحـث و نظـر اسـت و        

ي بحـث و اسـتدلال را در مسـأله     خواستار آن است تا بهترین رهنمون و اسـتوارترین طریقـه  
  .)74، ص 1389(غفاري،   علم مستقیماً از ارسطو بگیرد

دقـت بیشـتري نیـاز اسـت؛     بالاخره تناقض یا سیر استکمال فکري شیخ اشراق؟! در پاسخ به 
اگر فقط سیر استکمال فکري براي ایشان بوده چرا بعد از اشراق، روش مشاء را کنار نگذاشـته  

هاي خود را یکی پس از دیگري و به ترتیب اول مشاء و بعـد اشـراق    است؟ شیخ اشراق کتاب
کتـاب و   کنـد قبـل از ایـن    تحریر نکرده است. ایشان در مقدمه کتاب حکمت الاشراق بیان می

آمـد   حتی در حین تألیف آن، زمانی کـه مـوانعی بـراي نگـارش حکمـت الاشـراق پـیش مـی        
هایی را به روش مشـائیان نوشـته اسـت و قواعـد فلسـفی ایشـان را در آن کتـب خلاصـه          کتاب

گونه مطالب در مورد آثـار سـهروردي    . این)10، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،  کرده است 
  ي بیانات خود تعمد داشته است.   کند که شیخ در ارائه فرضیه دیگري را هم طرح می

روشن است که بررسی این مبانی به عنوان زیرساخت معرفت شناسی اسـلامی از جایگـاه   
برخوردار است. مبانی سهروردي بـه صـورت پراکنـده در آثـار شـارحان اشـراقی و       اي  ویژه

در  شـود مـثلاً   شود ولی در عصر حاضر شاید در مقالات بیشتر مشاهده می می صدرایی دیده
مقاله مبانی معرفت شناسی حکمت اشراق سهروردي سیما سادات نوربخش کـه بـه بررسـی    

و یـا مقالـه    )1388(نـوربخش،    پـردازد  مبانی با رویکرد برتري شـهود و علـم حضـوري مـی    
نوجویی در فلسفه سهروردي و گوناگونی تعریف علم در آثار او  سید محمد خالد غفـاري  
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که با بیان نوجویی و تکامل فکري سـهروردي سـعی در حـل تعـاریف گونـاگون از علـم و       

. این مقاله در نظر دارد براي رسیدن به تفسـیري  )1389(غفاري،   ادراك در آثار ایشان دارد
صحیح در بـاب مبـانی علـم حضـوري بـا نگـاهی کلـی بـه لـوازم متعـدد ایـن علـم در آثـار              

گیـزه سـهروردي در   ها، تلاش شود به قصد و ان سهروردي بپردازد تا با پرهیز از جزئی نگري
این باب نزدیک شود. از این جهت این مقاله ابتدا مبانی متعدد طرح شده از نظر سـهروردي  
را در آثار فلسفی، منطقی و داستانی طرح نموده و در پایان به ارزیابی پرداخته و قصـد دارد  

یف به این سوال پاسخ دهد که چرا در آثار سهروردي در مباحـث علـم تعـدد مبـانی و تعـار     
  شود؟   مشاهده می

  
 مبانی علم حضوري در آثار فلسفی  

ســهروردي در مشــارع و مطارحــات، بــه مبحــث علــم پرداختــه و در ضــمن رد نظریــه هــاي 
(از جمله نظریه اتحاد نفس مدرك و صورت مدرك، اتحاد نفـس بـا    گوناگون در این باب

ادراکـات را حاصـل   عقل فعال، حصول صورت در ذهن بـه هنگـام ادراك، نـزد مشـائیان)،     
  کند.  می التفات و علم حضوري و اشراقی نفس تبیین

تعریفی براي ادراك نفـس  » عدم غیبت شیء از ذات مجرد از ماده«مشائیان با ارائه نظریه 
، ج 1396(سهروردي،  و سهروردي هم این تعریف را در مطارحات ذکر کرده اند  ارائه داده

حکمت الاشراق بیان نموده است. اگرچـه   و نظر دیگري را بر مبناي اشراق در )487، ص 1
کند اما نه تنهـا از مبـانی مشـائیان فاصـله      ایشان در مطارحات، غرض خود را مباحثه ذکر می

کنـد سـالک، تـا قبـل از      ، بلکـه توصـیه هـم مـی    )483، ص 1، ج 1396(سهروردي،  نگرفته
تحصیل استعداد فهم کتاب حکمت الاشراق، روشی را که ارسطو به ایشان توصـیه نمـوده و   
در کتاب تلویحات آمده است به کار گیرد. شیخ اشراق حتی در حکمت الاشراق هم بـا آن  

نقض دو رکن اساسی این تعریـف یعنـی    تعریف همراهی کرده است. اما در نهایت به نقد و
پردازد تا نظریه اشراقی نور و ظهور را زمینـه سـازي کنـد.     می» عدم غیبت«و » تجرد از ماده«

شـود و از   حاصل کلام او این است که تجرد از مـاده بـه تنهـایی سـبب علـم و ادراك نمـی      
یایـد. پـس   توانـد در تعریـف ماهیـت ب    طرف دیگر عدم غیبت هم امري سـلبی اسـت و نمـی   
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، ص 2، ج  الـف 1397(سهروردي،   باشد ادراك نفس از خود عین ظهور نفس براي خود می
. او معتقد است حقیقت نفـس نـور و حضـور اسـت و چـون نورانیـت و حضـور        )114-115

، ج  الـف 1397(سـهروردي،    باشند نه عدم غیبـت  می اموري ایجابی هستند پس ماهیت شیء
. در حقیقت نفس به عنوان مبدأ تصور انسان نور مجـرد اسـت و مفـاهیم نفـس،     )114، ص 2

ظهر اسـت  نور و شعور هم ار ز یکدیگر هستند. نور مجرد براي خود ظاهر و براي غیر خود م
و ادراك نفس از خود همان نور بودن و ظاهر بودن آن براي خود اسـت. موجودیـت نفـس    

انسان هم به مدرکیت اوسـت و ایـن مـدرکیت صـفتی یـا چیـزي افـزون بـر ذات او         ي  ناطقه
ظهـر بـودن آن اسـت      ي همـان   نیست. علم نفس به امور دیگر نیز نتیجه نـور بـودن نفـس و م  

تر شـود حیطـه حضـور      . و هر چه نفس نورانی)114-112، ص 2، ج  فال1397(سهروردي، 
یابـد و از   شود. و قدرت حضور شخص و همچنین حیطـه علـم او افـزایش مـی     تر می گسترده

گردد. درواقع ادراك از نظر سهروردي اولاً بـر مبنـاي تجـرد و     هستی بیشتري برخوردار می
نوریت محض مدرِك و ثانیاً عدم لزوم تجرد مدرك قرار گرفته اسـت و وجودهـاي مـادي    

  هم براي نفس معلوم حضوري خواهند بود.             
 از نظر او علم اشراقی علمی بی واسطه است که مبتنـی بـر اضـافه اشـراقیه و شـهود اسـت      

و معرفت تجربی به شیء هم فقط پـس از درك شـهود    )485، ص 1، ج 1396هروردي، (س
شود. یعنی ارتباط فاعل شناسا بـا متعلـق شناسـایی اسـت کـه       واسطه آن ایجاد می کامل و بی

توانـد بـا    شود و وقتی فیلسوف تعلقات دنیوي را رهـا کنـد مـی    باعث ادراك ظهور شیء می
ه در اوست به مقامی نائل شود و در این مقـام مواجهـه بـه    الهی کي  شهودي که دارد و بارقه

مشاهده بپردازد و با پیوند نور الهی به انسان و شهود آن نور سانح کـه اسـاس علـوم حقیقـی     
  است به معرفت دست یابد. 

با وجود تمام تاکیدات شـیخ اشـراق بـر علـم حضـوري، ایشـان ادراك حصـولی را هـم         
داند؛ اول؛ در ادراك کلیات و دوم؛ ادراك جزئیـاتی مثـل    پذیرد و در دو مورد جایز می می

ها که ذاتشان از ما غایبند و جزئیاتی که در دسـترس هسـتند و بـا حضـور      ستارگان و آسمان
ها در چیـزي کـه بـراي نفـس      ها و یا با حضور آن ها براي نفس و اشراق نفس بر آن خود آن

 نیـروي متخیلـه حضـور دارنـد    شـوند مثـل صـور جزئیـاتی کـه در       حاضر اسـت ادراك مـی  
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  . )487-485، ص 1، ج 1396(سهروردي،  

بـراي علـم   هـایی   او در تلویحات و مشارع و مطارحـات و هـم حکمـت الاشـراق اسـتدلال     
  ها قابل توجه است: حضوري نفس طرح کرده است که مبانی مورد نظر ایشان در این استدلال

  اي براي ادراك نیاز ندارد. الف. سهروردي در علم به ذات معتقد است که نفس به هیچ واسطه
 بیان علم نفس بـه ادراکـات حسـی از علـم حضـوري اسـتفاده کـرده اسـت        ب. ایشان در 

ور مسـتقیم احاطـه   زیرا معتقد است نفس در اعضا به ط ؛)485، ص 1، ج 1396(سهروردي،  
دارد. گرچه اثبات این امر با دشواري همراه است و بـا علـم حضـوري قابـل تبیـین نیسـت و       

تر است ولی به هر حـال بیـانگر اعتقـاد سـهروردي بـه وجـدانی        حصولی بودن این امر موجه
  باشد.  ها می بودن این ادراك و تلاش او براي حفظ رویه ثابتی در مبانی استدلال

با تبیین علم به محسوسات، گستره علم حضـوري را وسـعت بخشـیده اسـت. او      ج. سهروردي
و  )325، ص 2، ج 1375(طوسـی،   تـرین حـس    پـردازد زیـرا واضـح    از بین حواس، به ابصار مـی 

ترین حواس است؛ تا جایی که، معتقد است در مـورد مجـردات علـم آنهـا بـه بصـر ایشـان         اصلی
شود زیرا در مجردات جسم و بدنی وجود نـدارد و علـم ایشـان عـین بصـر ایشـان        بازگردانده می

. سهروردي عمل ابصـار را قیـد نـزده و در مـورد خیـال هـم،       )511، ص 1372(شهرزوري،   است
از نظـر او ابصـار،    .)215، ص 2، ج  الـف 1397(سـهروردي،    کنـد   مکانیسم متفاوتی را ارائـه نمـی  

و نـوعی   )494، ص 3، ج 1383زوري، (شـهر   ي شخصـی  به نحو حضوري و تجربه ادراك نفس
  .  )487، ص 1، ج 1977(سهروردي،   ي امور در مثال یا نوعی ارتباط با مثل معلقه است مشاهده

  در ابصار مواردي قابل توجه است:
در این علم مشـاهده و اشـراق اسـت و نفـس کـه جـوهر مجـرد مثـالی          . مبناي سهروردي1

توانـد   نورانی است با التفات و توجه و با واسطه عضو حسی و احاطه بر مراتب و شئون خود می
ي ظلمانی را که وضع و محاذات خاصی با عضو حسی دارد، مستنیر کند و بـه آن قابلیـت    ماده

. یعنـی  )30، ص 1372شهرزوري،   ؛ 486، ص 1، ج 1977(سهروردي،   ظهور و حضور ببخشد
          باشد. علاوه بر شروطی که در ابصار لازم است در باصر هم نور اسپهبد شرط می

تمام این قلمـرو  اك نفس را از محسوس تا معقول دانسته که بر ر. شیخ اشراق گستره اد2
یابـد. البتـه    نفس با احاطه فوق سریانی و حاکمیت تام و با پرتوافکنی معلوم را حضوري مـی 
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کنـد و در مـورد    احاطه نفس را فقط در مورد مادیات (بـه جـز بـدن) مطـرح مـی     سهروردي 
داند معتقد است نفس با اشراق و پرتوافکنی  ها را در عالم مثال می صور خیالی که موطن آن

کنـد در حالیکـه حـاکم بـر      صور معلقه را در عالم مثال منفصل به نحو حضوري ادراك مـی 
  ها ندارد.  اي بر آن ها نیست و سیطره آن

در غیـر   )224، ص 2، ج 1386(مصـباح،    التفات از قبیل فعل و انفعالات مادي نیسـت  .3
  ادراك در نفس تحقق یابد.آمد  این صورت، با محقق شدن شرایط مادي لازم می

نور ظاهر براي ابصار و نور مجرد براي مشاهده ضروري اسـت بـراي ادراك مـادي و     .4
  مشاهده وجود نور از تجربیات است.

  دهد.   تر از آن است و در لحظه اشراق است که مشاهده رخ می . ابصار پیش از تفکر و عام5
فـس بـراي اشـراق حضـوري     ابصار ادراك حسی اسـت ولـی سـبب آمـادگی ن    . گرچه 6

و میـزان تجـرد و    آیـد.  حضور اشراقی نفس به دست می ارباب انواع است و ادراك عقلی با
  شواغل حسی در ادراك و اشراق موثر است.

(سـهروردي،    بـرد  ه. سهروردي در تبیین علم نفس به بدن هم از علم حضـوري بهـره مـی   
اي  ي ارتباط با نفـس مرتبـه   زیرا بدن که جوهر غاسق است به واسطه .)485، ص 1، ج 1396

از نظام نوري است که ادراکی خاص و جزئی، از بدن دارد که این ادراك از بدن جسـمانی  
  ي صورت و به نحو کلی نیست. زیرا ادراکی جزئی و متشخص از خود داریم. به واسطه

س بـه قـوا و مراتـب وجـودي، معتقـد      و. ایشان در مورد ادراکات خیالی علم حضـوري نف ـ 
هاي خیالی، موجودات خارجی هستند کـه در عـالم مثـال، تقـرر دارنـد و نفـس،        است صورت

و  )212- 211، ص 2، ج  الـف 1397(سـهروردي،    نمایـد  ها را با علم حضـوري ادراك مـی   آن
هاي ادراکی خیالی است و نفس هنگام تخیل، موجودات مثـالی   هم مظهر براي صورت» خیال«

گونه که نفـس در   کند و همان شاهده میرا که در عالم مثال تقرر دارند در عالم خیال منفصل م
کنــد بــا اشــراق و  ابصــار، بــا اشــراق و پرتــو افکنــی، بــر محســوس ادراك حضــوري پیــدا مــی

نماید و با آنهـا ارتبـاط حضـوري     پرتوافکنی نیز صور معلقّه در عالم مثال منفصل را ادراك می
با این تفـاوت کـه چـون مـوطن      .)215و213، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،   کند برقرار می

  اي نخواهد داشت.        ها حاکم نبوده و سیطره این صور عالم مثال است نفس نسبت به آن
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ز. شیخ اشراق در استدلال براي علم ذات به ذات، از عدم تشخصِ علم حصولی بـه علـم   

و از کلیــت صــور  )404-403و484، ص 1، ج 1396(ســهروردي،   بــرد حضــوري بهــره مــی
گیـرد. او  ایـن    ذهنی در برابر تشخص ادراك ذات، حصولی بودن ادراك ذات را نتیجه می

داند زیرا رویکرد بحث ایشان در این مورد مفهوم نیست بلکـه   جزئیت نمی کلیت را در برابر
  وجود و خارجیت مورد نظر ایشان است.

  
  مبانی علم حضوري در آثار منطقی

شیخ اشراق یکی از ناقدان تعریف به ذاتیات ماهوي و به ویژه تعریف به حد است. ایشان بـا  
ها با تکیه بر نفس، تنهـا راه   رض و نارسایی آنانتقاد از تعریف ارسطویی و سینایی و بیان تعا

 کند. از نظر ایشان تعریـف  توصیف می» مشاهده«معرفت نسبت به اشیاء و شناخت ذاتیات را 
او معتقد به محـال بـودن تعریـف بـه ذاتیـات واقعـی و       ي جامعی براي شناخت نیست.  وسیله

  . )21-20، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،  است ماهوي و نفس الامري
حسـی) منتهـی   و فرااعـم از حسـی   از نظر سهروردي تعریفی که به مفاهیم برگرفتـه از شـهود (  

زا نیست. شیخ اشراق ادراك حسی را کـه متعلـق آن اعـراض و بـه تعبیـر او بسـایط        نشود معرفت
داند بـه عقیـده    حسی هستند حضوري دانسته و موجودات فرامادي را نیز متعلق شهود فراحسی می

طـور  منتهـی شـوند تصـوراتی هسـتند کـه بـه       ها  او تصورات بدیهی که تصورات دیگر باید به آن
هـا و   مستقیم از علم شهودي و حضوري به دست آمده باشند. دیدگاه ایشان مبتنی بر پـیش فـرض  

انـد از:   تـرین ایـن اصـول عبـارت     اصولی است که در حکمت الاشراق به اثبات رسیده اسـت. مـه  
ناممکن بودن تعریف به ذاتیات. معلوم بودن بسایط مادي و مجرد بـه علـم حضـوري و شـهودي.     

  شهود و علم حضوري براي بداهت ادراکات حسی و فراحسی شهودي.ملاك بودن 
شود بلکه  از نظر سهروردي، علم یا تصور یا تصدیق است و به بدیهی و نظري تقسیم نمی

و علم فطري  )21-20، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،  است  1علم یا فطري و یا غیر فطري
شـی از خودآگـاهی   باشد. از نظـر او شـناخت فطـري بخ    معلومی مقدم و داراي ضرورت می

آینـد.   انسان است و تعاریف فقط از طریق تصور فطري فاعل شناسا با ابزار شهود بدست می
                                                                                                                              

شـمرد کـه عبارتنـد از؛     داند و براي آن اقسـامی برمـی   می . سهروردي منطق را ابزاري براي علم غیر فطري 1
  تنبیهی، خطورات، مشاهدات حقه و علوم اکتسابی.
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در تعریف مرکبات بـه بسایطشـان همـه شـروط حـداقلی بایـد مراعـات شـود. در نتیجـه در          
(البتـه در   تعریف معرِّف باید افزون بـر اعـرف بـودن مسـاوي بـا معـرَّف و قبـل از آن باشـد        

که در تعریف از عرض عام و خاص استفاده شود باید ترتیب منطقی که تقدیم عـام   صورتی
بر خاص است مراعات شود). این دو ویژگی تقدم و وضـوح مسـتلزم ایـن اسـت کـه بـراي       

را توسط مشاهده و اشـراق بـه دسـت آوریـم.     ها  تعریف باید مثلُ را بشناسیم و یا معرفت به آن
بر ادراك مستقیم شیء واقعی و مقدم در وجود اسـت. در حکمـت   او اساساً مبتنی ي  لذا نظریه

سهروردي، این شیء نور نامیده شده و مبناي خودآگاهی انسـان اسـت. نـور بـه خـودي خـود       
(سـهروردي،    روشن است. براي شـناخت آن بایـد آن را چنانچـه هسـت دیـد یـا تجربـه کـرد        

واسـطه   هرترین شـیء بـوده و بـی   . براساس نظریه سهروردي نور ظا)106، ص 2، ج  الف1397
نیاز از تعریف است. ربط میان ظهور و شناخت، جزء اصلی حکمت اشراق اسـت و   معلوم و بی

بـه خـود و خودآگـاهی مـرتبط     » تـرین اسـت؟   تـرین و معلـوم   چه چیزي مقدم«این پرسش که 
 شود. گرچه برخـی  گردد. این حکمت از طریق اشراق حاصل شده و گاه با منطق حفظ می می

معتقدند که در این دیدگاه شهود و الهـام و کشـف، امـور مقـدم بـر تحقیقـات منطقـی معلـوم         
و علم اشراقی علمی بر پایه تصـور و ادراك خـویش اسـت     )36، ص 1388(نوربخش،   هستند

دهد ولی مشخص است که سـیر بحـث    که با حکم همراه آن (تصدیق) در یک زمان روي می
  در منطق دچار ابهاماتی است و خلط بحث و ذوق در آن مشهود است.

ا راه را نماید ت ـ سهروردي براي ارائه نظریه تعریف خود، نظر مشاء در این رابطه را نقض می
بر نظر مشاء تمامی مجهـولات تصـوري تنهـا بـه واسـطه      ائه تعریف خود هموار کند. بنابراي ار

شوند و این معلومـات تصـوري هـم شـامل ذاتیـات یـا        تصورات معلوم سابق بر آنها شناخته می
عرضیات شیءاند بنابراین تعریف یا به حد و یا به رسم است. در حالی که، ایـن دیـدگاه مشـاء    

اي ندارد و با فراگیري و بـه کـار بسـتن آن هـیچ      ي معرفت شناسانه ظر سهروردي هیچ جنبهاز ن
شود. زیرا تعریف به حد مشتمل بر یک جزء ذاتی مشترك و یـک   مجهول تصوري معلوم نمی

  جزء ذاتی مختص است که هر دو باید معلوم باشند تا مجهول توسط آنها معلوم شود.  
او در تعریـف،  اسـت.   معتقد است نوعی از تعریف بـه رسـم  تعریفی که سهروردي به آن 

تعریف به حد تام فقط براي محدودات مرکـب  دیدگاهی منحصر به خود دارد از نظر ایشان 
، 1392واحـدي،  ر.ك. (  است و در مورد تعریف به حد ناقص به طور جداگانه بیانی نـدارد 
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. او رسم تام را با دو بیان کامل نموده اسـت: الـف. تعریـف متشـکل از امـور غیـر       )139ص 

شود. ب. تعریفـی شـامل خـواص و اعـراض شـیء       شیء از غیر خود می ذاتی که باعث تمیز
باشد. باید دقت داشت کـه تعریـف دوم داراي ابهـام اسـت؛ زیـرا در       که مختص به شیء می

شـوند و بیـان برخـی ذاتیـات در      تعریف به رسم، گاهی ذاتی و عرضی همراه با هم طرح می
ریف انسـان بـه حیـوان راسـت قامـت یـا       زند؛ مانند تع نمی به رسم بودن آناي  تعریف، لطمه

حیوان خندان. که این دو تعریف فقط شامل اعراض انسـان نیسـت بلکـه از ذاتـی و عرضـی      
باشد. بنابراین طبـق   تألیف شده است و در عین حال هر دو هم تعریف رسمی براي انسان می

ه) و موجـب  امور غیر معرف را اطراد کرده (مـانع از ورود اغیـار گردیـد   » رسم«تعریف اول 
شود. البته برخی رسـوم فایـده بیشـتري دارنـد و آن ایـن       تمیز معرَّف به صورت غیر ذاتی می

  شوند. می است که موجب انتقال به حقیقت شیء به طور اجمالی
شیخ اشراق درباره رسم ناقص معتقد است که عرض خاص، به تنهایی رسم تـام نیسـت و   

  . )256-253، ص 1392واحدي، ر.ك. (  دقبول آن به عنوان رسم ناقص اشکالی ندار
راي انسـان شـناخته نخواهـد شـد در حـالی کـه انسـان        هیچ امري ب ،بنابراین با قواعد مشائین

توانایی شناخت بسیاري از حقایق را دارد و این شناخت نیز بر سه وجه اسـت. بـه ایـن صـورت     
انـد   شوند یا بسیط و معقـول  حسی درك میي  اند که با مشاهده که؛ حقایق یا بسیط و محسوس

از طریق تعریف مفهومی که نـه حـد و نـه    اند که  شوند یا حقایق مرکبه که مشاهده و اشراق می
  .  )203- 200، ص 1372(شهرزوري،   شوند ها را دارد شناخته می رسم است و نه مشکلات آن

معتقـد  کنـد؛ ایشـان    این بیان سهروردي وابسته به تقسیمی است که از موجودات ارائه می
است، موجودات یا مادي هستند یا غیرمادي. موجودات مادي یا بسیط و یا مرکب هسـتند و  
بسایط مادي هم یا جوهر و یا عرض هستند. بسـایط عقلـی و جـواهر متعلـق شـهود عقلـی و       

نیـاز   اعراض مادي متعلق شهود حسی هستند و آنچه متعلق شهود است براي شـهودکننده بـی  
مـادي بـا ترکیـب بسـایط و بـا رعایـت شـروط تعریـف، تعریـف           از تعریف است. مرکبـات 

پذیر نیستند و درحقیقـت از تعریـف بـی     اند و بسایط تعریف شوند. موجودات غیر مادي بسیط می
شوند. بنابراین موجودات بسـیط، کـه شـامل بسـایط مـادي و       می نیازند و به علم حضوري شناخته

تعریـف  و تنهـا مرکبـات هسـتند کـه نیازمنـد       شـود  غیر مادي هستند با علم حضوري دریافت مـی 
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ها را به ذاتیـات تعریـف کـرد و تنهـا بایـد بـه بسـایط تعریـف شـوند.           توان آن باشند؛ ولی نمی می
  زا نخواهد بود. معرفت بنابراین تعریفی که به مفاهیم برگرفته از علم حضوري منتهی نشود

  ویژگـی تقـدم و وضـوح   از طرفی سهروردي در بیـان شـروط تعریـف بـراي معـرف دو      
دا کردن بـه چیـزي   را لازم دانسته است؛ یعنی علم پی )18، ص 2، ج  الف1397(سهروردي، 

و شود علمی کـه هـم مقـدم     معلوم باشد که شامل علم فطري می نیازمند این است که از قبل
تر از معرف بوده و بخشی از خودآگاهی انسان اسـت بنـابراین از نظـر سـهروردي      هم روشن

  باید مشهودات و فطریات و تجربه فاعل شناسا را مبناي معرفت دانست. 
دگان کتـب منطـق همـواره تصـریح     در حـالی اسـت کـه نویسـن     این بیانات شـیخ اشـراق  

دهد همان علم حصولی اسـت. ایـن کـه     می اند که علمی که تن به قواعد منطق صوري کرده
توان میان منطق و علم حضـوري ارتبـاط برقـرار نمـود را برخـی چنـین اسـتدلال         چگونه می

ورات معلـومی اسـت   اند که موضوع منطق، معرف و حجت است. معرف به معناي تص کرده
گردند و حجت نیـز بـه معنـاي تصـدیقات معلـومی       می که به معلوم شدن تصور مجهول منتهی
انجامـد. و چـون تصـدیق نیـز در اصـل مبتنـی بـر         می است که به معلوم کردن تصدیق مجهول

کنـد و چنـین علمـی هـم از علـم       مـی  تصورات است بنابراین همه منطق درباره تصورات بحث
گـراي محـض ، علـم     یک معرفت شناسی منطق مدار یـا عقـل  ه همین دلیل در حصولی است. ب

حضوري، لااقل در نگاه نخست جایگاهی ندارد مگـر اینکـه بتـوان بـه نـوعی میـان آن و علـم        
حصولی پیوندي برقرار داشت. فیلسوفان، براي برقراري این پیوند یکی از ایـن دو نـوع علـم را    

و معتقدند در فیلسوفانی چـون   )30، ص 1392ري کربن، هانر.ك. ( کنند می به دیگري تاویل
 شود و علم عـین حضـور دانسـته    می علم به علم حضوري تاویلي  سهروردي و ملاصدرا، همه

شود. پس اگر با نظام فلسفی و منطقی شیخ اشـراق بـه علـم حضـوري در منطـق نظـر شـود         می
  ودن علم منطق داشته باشند.   مطالب ایشان قابل توجیه است هر چند برخی اصرار بر حصولی ب

  
  مبانی علم حضوري در آثار داستانی

شیخ اشراق در آثار فارسی تلاش دارد تا علم نفس بـه خـود، غربـت و هویـت نـوري آن را      
تصویر کند. از نظر او علم و معرفت ابزاري است که انسان را از غربت غربی (چاه طبیعت و 



 ۱۴۰۲، �ھار و  ���تان  ۲۵دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی  �و��ھای ����� �نا��ی، �ماره    74
کند به شرط آن کـه علـم، ذهنـی نباشـد و در      می هدایتآورد و به عالم نور  می بدن) بیرون

در گـرو  هـا   وجود انسان محقق شده باشد. بیان سهروردي در این آثار، رمز است و فهـم آن 
به مفاهیم تنزل داده نشـوند و خواننـده توجـه داشـته باشـد کـه       ها  این است که این شخصیت

و اگرچـه  انـد   تجسم و تمثل یافتهها  حقایقی فراتر از درك و فهم بشر در قالب این شخصیت
فضایی شاعرانه به آنهـا داده  ها  در این رساله» تشخیص«سهروردي با استفاده وافر از صناعت 

ولی این موضوع منافاتی با واقع گو بودن آن زبان و عینیـت آن نـدارد. منظـور از واقـع گـو      
تـب عـالم واقـع تحقـق     از مرااي  بودن، حکایتگري این زبان از واقعیاتی اسـت کـه در مرتبـه   

دارند و عینیت آن نیز به این معناست که زبان خصوصی نیسـت کـه مربـوط بـه بیـان احـوال       
توانند در شـرایط خـاص همـان احـوال و تجـارب را پیـدا        می شخصیه باشد بلکه دیگران نیز

را هـم بخشـی از حکمـت    هـا   . پـس لازم اسـت داسـتان   )30، ص 1392(هانري کربن،   کنند
  بررسی شود:ها  ، لوازم علم نفس در آننسته و براي درك مبانی علم حضوريروردي داسه

الف. تجلی و مشاهده: این مطلب در حکمـت الاشـراق مفصـل بیـان شـده اسـت و در ایـن        
کنـد معتقـد اسـت     می شیخ اشراق در مورد اینکه چه چیزي از معرفت بر سالک تجلیها  رساله

 آید که همچون بـرق خـاطف ناگـاه    می اصحاب تجرید فرود که از عالم قدس انواري بر روان
. از نظر سهروردي بـراي رسـیدن   )319، ص 3، ج 1396هروردي، (س گذرند می آیند و زود می

به این علم، لازم است عشق را شناخت و منازل و مراتب عاشقان را دانست. او معتقـد اسـت از   
(مهـر و قهـر). وقتـی محبـت بـه غایـت        شود: محبت و عداوت می معرفت دوچیز متقابل متولد
سه رکن وجود دارد: اول معرفـت. دوم محبـت.   گذارد و در عشق  می برسد قدم در منزل عشق

 نردبـان بسـازد  ي  رسد که از معرفت و محبت دوپایـه  می سوم عشق. سالک زمانی به عالم عشق
تا به عالم عشق که منتهاي عالم معرفـت و محبـت اسـت واصـل شـود.      » خطوتین و قد وصلت«

و  )286، ص 3، ج  ب1397(سـهروردي،    چنین کسی از علماي راسخ و حکمـاي متألـه اسـت   
  یابد که مستعد باشد. می عشق هم تنها در شهرستان وجود کسی راه

شـود و   مـی  روردي معتقد است حصول دانش با ادراك حسـی آغـاز  ب. مراحل علم: سه
کنـد. او بـا    مـی  رفته با حـواس درونـی ادراك   یابد و شخص رفته می درونی ادامهي  با تصفیه

 تلمیحی در روزي با جماعت صوفیان  به وجود رابطه میان حـواس بیرونـی و درونـی اشـاره    
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. سهروردي این مطلـب را در فـی حالـه    )249-248، ص 3، ج  ب1397(سهروردي،   کند می
 ادراك حسی بـه دسـت آمـده بـه کـودکی تشـبیه        کند و علمی را که با می الطفولیه تکمیل

آموزد و کودك آن علـم   می شود و آن شیخ به او علوم باطن می کند که با شیخی مواجه می
که جزء اصـلی طریقـت و شـرط لازم    » خویشتن داري«تواند به شرط نمی کند و می ضایع را

شـود   مـی  ان دادهبراي گذر از طفولیت و کسب دانش از راه حواس است پایبند باشـد و نش ـ 
که دانستن حقیقت مستلزم عملکرد حواس درونی است که بـه بلـوغ روحـانی نیـاز دارد. در     

دهد. منظور از نوشـتن   می (نفس ناطقه) از الفبا را در برابر سالک قرار این رساله شیخ، لوحی
،  ب1397(سـهروردي،    الفبا بر لوح، آموزش مقدمات علم کسبی به سالک از راه عقل است

دیگـر تبیـین شـده و    اي  . این امـر در رسـاله آواز پـر جبرئیـل بـه گونـه      )256-252، ص 3ج 
کند که پیر هجایی بس عجیب به وي آموخت. کـه منظـور او علـم منطـق      می سالک روایت
براي آموختن حکمت است. از نظر او هرکس این هجا را نیـاموزد ظـاهر   اي  است که مقدمه

س بـر چگـونگی علـم منطـق آگـاهی      توانـد دریابـد و هـرک    نمی و صورت کلام خداوند را
. مرحلـه بعـدي   )216، ص 3، ج  ب1397(سـهروردي،   »او را شرفی و متانتی با دید آید«یابد

ک بیـت  در حرکت سالک آموختن حکمت است. سهروردي در داستان عقل سرخ با بیان ی
 انــد کنــد کــه فلســفه و معــارف قدســی را بــه خــوبی فراگرفتــه مــی بــه اهــل حکمــت اشــاره

دهـد. او در   مـی  و در مرحلـه بعـد بـه سـلوك توجـه      )239، ص 3، ج  ب1397(سهروردي،  
دانـد   مـی  داستان روزي با جماعت صوفیان راه ورود به عالم غیب را تنها سلوك و ریاضـت 

، 3، ج  ب1397(سـهروردي،    که کار نفس است و با چشم دل باید به مشـاهده آن پرداخـت  
کـه از دیـدگاه   انـد   که برخی به این نتیجه رسیدهاند  . این بیانات تا جایی پیش رفته)249ص 

رسیدن به حقیقت هستند که اگـر منجـر بـه معرفـت     ي  منطق و فلسفه تنها مقدمهشیخ اشراق 
و سلوك صوفیانه نیز بدون تعلیم مقدمات فلسفه و تربیـت فلسـفی   اند  اشراقی نگردند بیهوده

که سهروردي  حالی . در)36، ص 1393(پورحسن و آقائی،   به مقصود حقیقی نخواهد رسید
شرط رسیدن به حکمت اشراقی را حکمت مشاء دانسته و بیشتر داستان هـاي فارسـی را هـم    

توان گفت در این آثار سهروردي تنهـا بـه مبـانی     نمی بر مبانی مشاء استوار نموده است. پس
فکـري دارد  ي  مشاء یا اشراق توجه داشته است بلکه مجموعه بیانات او نشان از یک منظومه

  کند. می که در آن سالک را مرحله به مرحله راهنمایی
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غایت سالک و سلوك: غایت و هدفی که سهروردي از سـلوك بـراي سـالک در نظـر     ظ

کنـد. او   می دارد، سیر و سلوك نیست و در هر رساله متناسب با داستان آن، غایتی را تصویر
شـناخت ذات اسـت بـه     ي (فی حقیقه العشـق)، عشـقی را کـه نتیجـه     در رساله مونس العشاق

 بیـان کند. و براي رسیدن بـه کمـال نفـس مراحلـی را      می همراه عقل، حسن و نیکویی تبیین
، ص 3، ج  ب1397(سـهروردي،    کند که اول شناخت، دوم محبت، و سـوم عشـق اسـت    می

 . او در صفیر سیمرغ، کمال بنده را تشبه به حق تعـالی و علـم کـه از صـفات خداسـت     )286
،  ب1397(سـهروردي،    استتر  تر باشد وجود بنده شریف داند که هرچه به حقایق عارف می
در کلمات ذوقیه، فایده تجرید را سرعت در بازگشـت بـه وطـن اصـلی و     و  )328، ص 3ج 

در کلمـه  . شـیخ اشـراق   )462، ص 3، ج  ب1397(سهروردي،   داند می علوياتصال به عالم 
کند و کمال و تکامل نفس را در ابتدا، تجریـد و مفارقـت    می التصوف این مطلب را تکمیل
داند و در نهایت، غایت آن را معرفت به خـدا و فرشـتگان    می و بازگشت به سوي پروردگار

و یافتن نقش همه حقایق دانسته که همراه با لذاتی است که چشمی ندیده و گوشـی نشـنیده   
و در رسـاله لغـت    )106، ص 3، ج  الـف 1397(سـهروردي،    و بر ذهنی خطور نکـرده اسـت  
، ص 3، ج  ب1397(سهروردي،   استرب الخلایق دانسته ي  موران غایت تجرید را مشاهده

دهد کـه در مسـیر سـیر و سـلوك      می غایات، سالک را توجه. شیخ اشراق با تبیین این )301
  .توجه نمایدها  سیر باید به آندر مراتب  سالکغایاتی قریب، متوسط و بعید وجود دارد که 

 رمزي است که در قالب پیري متمثل هاي عقل فعال شخصیت محوري داستانعقل فعال: 
در ایـن   ت سـالک اسـت.  عطفـی در حرک ـ ي  ، نقطـه دیـدار بـا پیـر بـراي سـالک      و شـود  می

متفـاوت ارائـه   هـایی   و تنها در قالـب  بودهمشابه هم  هاي پیر یا عقل فعال راهنمایی، ها داستان
حقـق شـدن فرشـته آسـمانی یـا      عقل فعال براي هر نفس به معنـاي م گردیده است. اتصال به 

 پیـدا  خود آسمانی در وجود نفس است و عقل فعال به اندازه قابلیت هر فرد براي وي تحقق
شویم که در یک طـرف عقـل فعـال و طـرف      می کند. بنابراین با ارتباطی دوسویه مواجه می

از مراتـب  اي  آن سـالک داراي مرتبـه  ي  دیگر ظرفیت و قابلیت سـالک اسـت کـه در نتیجـه    
شـود. از دیـد سـهروردي،     مـی  شود. ارتباطی که در نهایـت منجـر بـه یکـی شـدن      می کمال

تب انسان، یعنی یکی شدن من واقع و من متعال. عقـل فعـال   خودشناسی یعنی یکی شدن مرا
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هـا   میـان آن ي  شود کـه انسـانی نـوري و کامـل باشـند. رابطـه       می هم فقط بر اشخاصی ظاهر
 کننـد  مـی  زوجی است که هر دو هم زمان نقش من و خود یا تصویر و آینه را بازيي  رابطه

کنـد تـا آن را بـه     می . عقل فعال از نفس که فرزند آن است مراقبت)36، ص 1384(کربن، 
اي  عقلیت اش به حالت عقل محض اش برساند. این آرمان کـاملا هماهنـگ اسـت بـا گونـه     

انسان شناسی که خود فقط وجهی از نوعی فرشته شناسی بنیادین اسـت. نقطـه آغـاز تربیـت     
اوج آن فعلیت کامـل ایـن فرشـتگی    ي  ملکی همان فرشتگی بالقوه نفس بشري است و نقطه

  .)296، ص 1392(هانري کربن،  است
  افلاطـونی معتقـد اسـت   بـه مثـل   » حکمه الاشـراق « درنکته مهم این است که شیخ اشراق 

ــهروردي،  ــف1397(س ــولی دســت   و از ده گا )143-140، ص 2، ج  ال ــول ط ــودن عق ــه ب ن
در آثار داسـتانی خـود،   . در حالی که )140، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،  برداشته است

کنـد کـه نسـبت وي بـا مـا       مـی  عقل فعال را یک نور قاهر عرضی و از عقول ده گانه معرفی
ی و بر مبنـاي هسـتی شناس ـ   )143-140، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،   همچون پدر است

هـاي اشـراقی را نیـز بـا آن هسـتی       گوید و جالب اینکه آمـوزه  می مشائی از عقل فعال سخن
کند که سـالک بـا راهنمـایی     می و به زیبایی با تلفیقی از آن دو مبنا اشاره پروراند می شناسی

  هاي خود قادر است در این سیر توفیق بیابد. هاي عقل فعال و مجاهدت
  سی سهروردي در رمز پردازي، اعتقاد به عالم مثال استعالم مثال: پیش فرض جهان شنا

، 3، ج  ب1397(سـهروردي،    . کوه قاف یا همان ناکجـا آبـاد  )18، ص 1382هانري کربن، (
عین حال که کاملاً متصل به عالم ماست از عالم ما اشاره به عالم مثال دارد که در  )229ص 

به همین جهت، انتقال به عالم مثال براي  )319، ص 1392(رحمتی،   کاملاً منفصل هم هست
بریم نوعی گسست، نوعی تغییر پرده و تغییر سـاحت   می که در عالم دنیا به سرهایی  ما انسان

مـردم فراتـر   ي  از فهـم عامـه   توانند آن را ببینند کـه  می است. و اقلیمی است که فقط کسانی
معتقد است ایـن افـراد کسـانی     روزي با جماعت صوفیاني  رفته باشند. سهروردي در رساله

. )248، ص 3، ج  ب1397(سـهروردي،   کننـد   مـی  به آسمان نظر »استدلال«هستند که با نظر 
ـل را در عـالم      » استدلال« به عقیده سهروردي نوعی مشاهده است کـه از طریـق آن انسـان مثُ

ـل افلاطـونی فـرق وجـود دارد        می مثال ـل سـهروردي و مثُ   بیند. باید توجه داشت که بـین مثُ
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ن در عالم عقل هستند وجودهایی ساک» مثل. «)231-230، ص 2، ج  الف1397(سهروردي، 

کـه فقـط بـراي اهـل     اي  تواند مشـاهده کنـد. مشـاهده    می راها  که تنها دیدگان عقل کل آن
پذیر بوده و هم ارز حضور است. این حضور که از آن خاصان است فقط وقتـی   تجرد امکان

  .)146-145، ص 1377امین رضوي، ر.ك. (  شود که انسان خود را شناخته باشد می حاصل
  

  ارزیابی مبانی
پـذیرد و نفـس را بـه تنهـایی      نمـی  رااي  سهروردي در تبیین علم حضوري نفس، هیچ واسطه

توجه به هر نوعی از ادراکات، تبیینی از علـم حضـوري   داند. ایشان با  می براي ادراك کافی
تـا مـدرکات    شـود  می دهد. او معتقد است اضافه به ظهور شیء موجب می در مورد آن ارائه

 چه این اضـافه از فعـل و انفعـالات مـادي نیسـت ولـی نفـس را قـادر        به حضور در آیند. اگر
راك کند. اینکه چگونه این سازد حتی محسوسات و مادیات را به حضور در آورده و اد می

شود به دیدگاه شیخ اشراق به ماده و صورت وابسته اسـت. او بـا نفـی     می امر موجب ادراك
کند که جایی بـراي اتحـاد    می هیولی و تحلیل جسم به مقدار، وحدتی را براي جسم تصویر

حـل   ماند. حتی تحلیل جسـم بـه مقـدار، زمـانی منجـر بـه       نمی یا انضمام ماده و صورت باقی
شود که عالم مثال، عالم مقداري لحاظ شـود. بـر ایـن اسـاس اسـت کـه         می ادراكي  مسئله

ل معلقه بـه مشـاهده مـدرکات در    ي  نفس با علم حضوري و تجربه شخصی، و با ارتباط با مثُ
  شود. می عالم مثال واصل

ز مشـاهده، نـور اسـت. وجـود نـورِ ظـاهر، در ادراك مـادي ا       ي  در این ادراکات، لازمـه 
مجربات است. نفس هم نور است و هم با اشراق بر محسوس، و هم با اشراق، صور معلقّه را 

کند. زیرا نفس بـه عنـوان نـور مجـرد،      می در عالم مثال منفصل به صورت حضوري ادراك
پـس مثـل انـوار مجـرده اعلـون کـه بـر         .)145، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،   مدبر است

 ون خود احاطه دارند او هـم بـر تمـام شـئون خـود کـه از محسـوس تـا معقـول را شـامل          ماد
فوق سریانی دارد. این احاطه به معناي این است کـه نفـس مـدرك اسـت     اي  شود احاطه می

  هرچند در ادراك محسوسات مقابله با عضو حسی شرط شده باشد. 
 ت و معرفت نفس را بـر شـهود، بنـا   ایشان در آثار منطقی خود نیز به اصول اشراقی پایبند اس
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نقض تقسیم علـم بـه بـدیهی و نظـري و ادراك     ي  کند. بیان این اصول در علم منطق بر پایه می
حصولی، طرح علم فطري و غیر فطري و بیان شـروطی مثـل اعـرف و مسـاوي و مقـدم بـودن       

  معرِّف و همچنین تجربه فاعل شناسا و فطریات و مشهودات و وجدانیات بنا شده است.      
اید و در هـر  نم می این کلیتی از فرآیند ادراك و علم حضوري است که شیخ اشراق بیان

برد به همـین فرآینـد معتقـد اسـت و      می بخشی از آموزه هاي خود که از علم حضوري بهره
کنـد. و   نمـی  کند وحدت رویه و مبانی حفظ شود ولی گاهی توضـیحات کفایـت   می تلاش

  چند سوال مطرح است: 
چطور ممکن است نفس احاطه نسبت بـه امـري داشـته باشـد و از آن غافـل باشـد؟        اول؛
رسد که گویی وجود ندارد. این امر، گاهی به دلیل شـدت   می ی علم حضوري به حديگاه

ضعف، گاهی به خاطر شدت اندماج و گاهی هم به خاطر شدت حضور معلوم است. گاهی 
  شود و ما علم به علم نداریم.   می حضور یک شیء، عادت ذهنی ایجاد به خاطر دوامهم 

کنـد احاطـه در مـورد بـدن یـا قـواي        مـی  پیـدا دوم؛ اگر نفس با احاطه ادراك حضوري 
شود؟ براي این سوال دو نحو پاسـخ متصـور اسـت؛ اول اینکـه اگـر       می چگونه تبیین ،طبیعیه
محـیط و محـاط باشـد لازم اسـت نفـس      ي  فوق سریانی و رابطهي  نفس با قوا رابطهي  رابطه
ب معیت داشته باشـد. ایـن   مراتي  تري نسبت به قوا داشته و در عین حال با همه عالیي  مرتبه
دارد و این اطلاق نه به صورت حقیقی بلکه در تعینات خود و » اطلاق«مافوق نفس، ي  مرتبه

» شـخصِ «حیثیات محاط را دارا اسـت و  ي  به نحو لا بشرط است. در این دیدگاه محیط همه
، اینکـه  توان نتیجه گرفت که نفـس بـا قـوا اتحـاد دارد. دوم     می کمالات مادون را دارد. پس

حقیقـه و  ي  نفس و قـوا رابطـه  ي  اگر نفس نسبت به قوا احاطه سریانی داشته باشد یعنی رابطه
خواهد در مرتبه پایین تعین یابـد بـه نحـو رقیقـه      می حقیقه اگري  رقیقه باشد لازم است مرتبه

ي  شـود و مرتبـه   نمـی  باشد در حالی که حقیقه، هیچگاه با کمالاتی که دارد در مادون متعین
را دارد. اکنون باید ببینیم که نظر شـیخ  تر  کمال مراتب مادون البته به نحو عالی» مثلِ«مافوق 

نفس و بدن همـاهنگی دارد. سـهروردي در   ي  اشراق با کدامیک از این دو دیدگاه در رابطه
 )488، ص 1، ج 1396(سـهروردي،    برد می بیان اضافه در ادراك، از نام اضافه مبدئیت بهره

، 383، ص 1372(شـهرزوري،    و این اضافه از احاطه حکایت دارد که مساوق با اشراق است
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دانـیم   نمی . از طرفی ما بالوجدان، بدن را به عنوان جوهر غاسق تحت تدبیر نفس)512-513

و به هر میزان هم کـه التفـات داشـته باشـیم بـاز هـم اطلاعـی حضـوري از عملکـرد آن قـوا           
نخواهیم کرد. ممکن است گفته شود که چون قواي طبیعیه و بـدن از مراتـب نفـس    دریافت 

شود در حالی که نفس با واسطه مدبر بـدن اسـت    می هستند علم حضوري نفس به آن توجیه
کنـد. و   مـی  و علم امروز هم، تصرف نفس در سلسله اعصاب و نه در اعضاي بـدن را تأییـد  

شود. پـس   می مطرح شود مطلب از یقینی بودن خارج حتی اگر این امر به عنوان احتمال هم
آید. همچنین در ادراکات حسی گاهی  نمی اتحاد نفس با بدن در کلام شیخ اشراق به دست

آید و اگر اشراق و احاطه در این نـوع از ادراکـات    می به خاطر نقصی در عضو، خطا بوجود
یرفت؟ گرچـه برخـی تـلاش    تـوان پـذ   می شود چگونه این ادراکات غیر واقعی را می مطرح

دارند توضیح دهند که در خطـاي در ادراکـات حسـی گـاهی ادراکـی در مثـال و ادراکـی        
ولـی ایـن مطلـب     .)517، ص 8، ج 1383(شـیرازي،    گیـرد  می دیگر در عالم خارج صورت

  را؛ اولاً، بنا بر نظر سهروردي در علم حضوري، مطابقت احتیاج نیستقابل پذیرش نیست زی
ق اضـافه اشـراقیه یعنـی    ثانیاً، بر اساس مبناي شیخ اشـرا  .)489، ص 1، ج 1396(سهروردي، 

اضافه به ظهور شیء، نه اضافه بـه شـیء خـارجی. پـس اگـر خطـاي در ادراکـات حسـی را         
ماند در حالی کـه در بیـان    نمی بتوانیم با اضافه به ظهور شیء تبیین کنیم تناقضی در بیان باقی

  مطلبی وجود ندارد. اشراق شیخ 
آن کاملاً روشن اسـت پـس در   سوم؛ احاطه در مجردات هم قابل پذیرش نیست و نقص 

 کلام شیخ اشراق اگر احاطه و اشراق اساس ادراك است چگونه علم به چنـین ادراکـاتی را  
  توان تبیین کرد؟ می

چهارم؛ چرا ایشان در بیان علم و ادراك،  گاهی به علـم حصـولی و گـاهی هـم بـه علـم       
یـه بـه معـارفی دسـت     حضوري اشاره دارد؟ قبلاً گفته شد که سهروردي بعد از حکایت منام

پیدا نمود که منجر به تألیف کتاب حکمت الاشراق شد. برخی بـر ایـن اسـاس بـا بیـان سـیر       
استکمال فکري او سعی در توضیح مبانی مختلف در آثار داشـته انـد. بـه راسـتی اگـر شـیخ       
اشراق به دلیل سیر استکمال فکري به حکمت الاشراق دست یافته چرا از مبانی مشـاء بـه طـور    

شارحان ابن سـینا بـا حکمـت الاشـراق آشـنا      مل دست نکشیده و اعلام برائت نکرده است؟ کا
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بودند و بزرگانی همچون فخررازي، خواجه نصیرالدین طوسی، جلال الدین دوانـی، میردامـاد   
با علم بـه اختلافـات، پیوسـتگی تـاریخی     ها  و... تعلقی به آرا و اقوال سهروردي هم داشتند. آن

و سهروردي را انکار نکردند به علاوه فیلسوفان اشراقی آثار ابن سینا را خوانـده و  میان ابن سینا 
و این امر هم حاکی از توافق هـاي اساسـی   اند  شرح کرده و از مطالب و مطاوي آن دفاع کرده

   .)301- 300، ص 1389داوري اردکانی، ر.ك. (  میان این دو فیلسوف است
 نه تنها سهروردي به مبـانی مشـاء پایبنـد اسـت بلکـه از عرفـان و عرفـا هـم بهـره          واقع در
دانند ولی او، آن  می برد. گرچه مشهور است که سهروردي را مبدع نظریه علم حضوري می

و در نهایـت هـم راهنمایـان ایـن مسـیر را عرفـایی مثـل سـهل          نمایـد  می را منتسب به ارسطو
. باید توجه داشت که این امر دلالت بر شکاف میـان  کند یم تستري و بایزید بسطامی معرفی

 بـه وضـوح  » حکـیم متألـه  « فلاسفه و عرفا نـزد سـهروردي نـدارد و ایـن امـر را در توصـیف      
توان دید. این جمع بین مشاء و اشراق و حتی عرفان در تبیین علم حضوري نفس در آثار  می

در آثـار سـهروردي را   مبـانی  دلیـل تعـدد   برخـی   همچنـین سهروردي کاملاً مشـهود اسـت.   
کنـد بعضـی از کتـب و رسـائل      مـی  او بیـان  زیرااند.  دانسته او سیر استکمال فکري تناقض و

ـبا) نوشـتم کـه شـامل بسـیاري از رسـائل ایشـان اسـت         فلسفی خود را در ایـام کـودکی   ص)  
. پس برخی آثار در دورانی اسـت کـه خـود ایشـان از آن بـه      )17-16، ص 1390(سجادي، 

 کند که بعد از این دوره به رشد فکري دست یافته اسـت. بـا ایـن همـه مـا      می دوران صبا یاد
را تنها محصول سیر استکمال فکري شـیخ اشـراق بـدانیم زیـرا      یم این تعدد در مبانیتوان نمی

ایشان خود به صراحت تألیف کتب متعددي را با مبانی مختلف در یک زمان مطـرح کـرده   
مطارحـات و بعـد   د مشارع و سهروردي ابتدا تلویحات بع. توضیح مطلب این است که است

شته است که این چهـار کتـاب اصـول اعتقـادات او را     حکمت الاشراق و بعد مقاومات را نو
گویـد   مـی  دهند. تاریخ تولد و وفات که براي شیخ ذکر شده دقیق نیست ولـی او  می تشکیل

 نوشته است. سهروردي بیـان  582کتاب حکمت الاشراق را در اواخر جمادي الثانی در سال 
رسـائلی را بـه روش    کند قبل از حکمت الاشـراق و حتـی در حـین تـألیف آن، کتـب و      می

گوید تلویحات و لمحات  می . او)10، ص 2، ج  الف1397(سهروردي،   مشائیان نوشته است
را قبل از حکمـت الاشـراق شـروع کـرده اسـت و پـیش از پایـان آن دو کتـاب بـه تـدوین           
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 هاي دیگـري هـم   کند که کتاب می حکمت الاشراق پرداخته است و علاوه بر آن دو اذعان

 الدین دو کتاب مقاومات و مطارحات منظور او بوده اسـت  همینطور بوده که بنا بر نظر قطب
. همچنین شـیخ اشـراق در پایـان کتـاب مقاومـات کـه آن را بـه        )24، ص 1392(ملاصدرا،  

  ام به نام حکمت الاشـراق تـألیف کـرده    من قبل از این کتابیگوید  می سبک تلویحات نوشته
سـن خـود را حـدود     مطارحـات  . ایشان در پایان مشارع و)192، ص 1، ج 1396(سهروردي، 
کند بـه مطالعـه کـردن کتـاب حکمـه الاشـراق، کـه کلیـد          می کند و وصیت می سی سال ذکر

 انقطاع به جانب پروردگـار و مـداومت بـر تجریـد را در آن بـه ودیعـت نهـاده اسـت. بنـابراین         
 توان سیر استکمال فکري ایشان را تنها دلیل تعدد در مبانی قلمداد کرد و فرضیه تعمد هـم  نمی

شود به این صورت که، شـیخ اشـراق چـه هـدفی از ایـن       می محتمل است. سوال دیگري طرح
رسد بتوان پاسخ را باز هم در بیانات او یافـت. ایشـان علـت تحریـر      می کار داشته است؟ به نظر

کنـد. او در مقدمـه    مـی  کتاب حکمت الاشراق را خواهش دوستان و فرمان الهی و تعلـیم بیـان  
کند تا مطالب کتاب را جز به اهلش ندهید یعنی به کسـی کـه روش و طریقـه     می خود، توصیه

مشائیان را به درستی و خوبی آموخته باشد و دوستدار آموختن و دریافت انـوار الهـی باشـد. و    
حکمـت الاشـراق، مشـارع و    ي  کنـد پـیش از مطالعـه    مـی  معـارف خـود توصـیه   ي  به جوینـده 

براي کسانی که، هم خواستار حکمت ذوقی باشند و هـم  مطارحات را بخواند. او این کتاب را 
داند و این مطالب نشان از توجه ایشان به مخاطب ایـن مطالـب و    می جویاي حکمت بحثی روا

  تعلیم او به روش صحیح دارد.  
رسد سهروردي براي مخاطبِ تعلیمات خود نقشه راهـی دارد تـا او را بـا یـک      می به نظر

ه هدف نهایی واصل شود. ایشان این سیر را از حکمت مشـائی  سیر مطالعاتی کمک کند تا ب
برد. این نقشـی   می حکمت ذوقی به پایانقرار دادن آن در کنار کند ولی با  می و بحثی آغاز

که سهروردي در تعلیمات طالب علم ایفا کرده همان نقش حکیم متأله در حکمت الاشراق 
البتـه  نقش مهمی در پیـدایش معرفـت دارد و   کند که  می است که گاهی از او به قیم هم یاد

این معارف از دست نااهلان است کـه در تبیـین ضـرورت نگـارش      هدف دیگر او محافظت
حکمت الاشراق به آن اشاره هم کرده است. در حقیقت او هم به معارف و هم به سـالک و  

دارد تـا  مسیر اشراقی توجه دارد و با احسـاس مسـئولیت تـلاش    ي  هم سیر و سلوك جوینده
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  را حفظ کند.ها  همه آن
  

  گیري نتیجه
کند تـا حضـوري بـودن ادراکـات را      می هاي متفاوتی را ارائه سهروردي در علم نفس، تبیین

موفق بوده و در برخـی دیگـر موفـق نبـوده اسـت. شـیخ       ها  نشان دهد. در برخی از این تبیین
ادراکات تبیـین نمایـد   ي  همه اشراق تلاش دارد با مبانی و لوازمی، علم حضوري نفس را براي

ادراکات قابل توجیـه نیسـت ولـی    ي  که گرچه برخی از این مبانی مثل احاطه و التفات در همه
تواند علم حضوري نفس را مخدوش نماید. از طرفی او برخـی آثـار را بـا     نمی به طور کلی هم

در تالیف کتـب بـا    مبانی متفاوت مشائی و اشراقی در یک زمان تحریر نموده که نشان از تعمد
مبانی مختلف دارد. شیخ اشراق تلاش داشته تا با ارائه یک منظومه فکري منسجم کـه متشـکل   
از حکمت مشاء و اشراق است همچون قیم و یک حکیم متأله، طالب حکمت را با ارائـه یـک   

رسد به طور کلی به هدف خود رسیده اسـت   می سیر مطالعاتی به غایت خود برساند که به نظر
گرچه ابهامات و اشکالاتی جزئی وجود دارد. پس در علم حضوري نفس از نظر شـیخ اشـراق   

 بیان تناقض و یا سیر استکمال فکري به تنهایی راهگشا نیست.
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